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Abstract 

“Kashf Al-Salsala‘An Wasf Al-Zalzala” by Al-Suyuti (d. 911 A.H.) is the most 

comprehensive book written about the earthquake in Islamic culture. In this article, 

Suyūti's explanation of this natural phenomenon and his reports on earthquakes of 

the Islamic period are examined. This book is a collection of everything that Muslim 

scholars before him, from narrators and commentators to historians, have said and 

written about earthquakes. In this book, both the causes of earthquakes and an 

annual list of earthquakes that occurred in the Islamic era are discussed. Suyūti's 

explanation of the earthquake is not a scientific and natural explanation but a 

religious and supernatural explanation. Referring to narrative and interpretive 

sources, he seeks the truth and the origin of the earthquake in the image of Qaf 

Mountain, an idea that had pre-Islamic mythological roots and took on a religious 

and Islamic dress among the Medieval Muslims. Suyūti also considers the cause of 
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the earthquake to be the result of the wrong and improper actions and behaviors of 

the servants, citing narrations from the beginning of Islam. The Suyūti chronological 

list of earthquakes that occurred in the post-Islamic period contains data on the number 

and severity of earthquakes and their human, social, and natural consequences, which 

can be used to study the social history of Medieval Muslims. 

Keywords: Religious Seismology, Explanation of Earthquakes in Islamic Culture, 

Causes of Earthquakes, Origin of Earthquakes, History of Earthquakes. 
 



 

 

  ي و مطالعات فرهنگيانسان ، پژوهشگاه علوميانسان هاي علوم برنامهنامة انتقادي متون و  پژوهش
  422 -  409، 1400، اسفند 12، شمارة 21ـ پژوهشي)، سال  مقالة علمي( نامة علمي ماه

  توصيف و تبيين زلزله نزد مسلمانان:
  الزلزلة وصف عن الصلصْلة كشَف بررسي كتاب

  *شمي لشنلوها  ميرحميد
  **يموسو آرش

  چكيده
كتـابي اسـت كـه در فرهنـگ اسـلامي      ترين  جامع سيوطي الصلصْلة عن وصف الزلزلة كشَف
طبيعـي و   ةيوطي از ايـن پديـد  س ـ تبيـين  ،زلزله نگاشته شـده اسـت. در ايـن مقالـه     دربارة
اي است  دآوردهگر شده است. اين كتاب  بررسي دورة اسلاميهاي  زلزلههاي وي از  گزارش
 دربـارة  ،فته تا مورخـان گر از محدثان و مفسران  ،دانشوران مسلمان پيش از وي چه آناز هر

علـل و اسـباب زلزلـه پرداختـه شـده و هـم       هم بـه   ،اند. در اين كتاب و نوشته زلزله گفته
سيوطي از  تبيين. است شده عرضهاسلامي  ةداده در دور رخهاي  زلزلهشمار از  اي سال سياهه
وي با ارجـاع بـه منـابع     بلكه تبييني ديني و فراطبيعي است. ،طبيعينه تبييني علمي و  زلزله

 ـجو يم ـزلزله را در انگارة كـوه قـاف    منشأحقيقت و  ،تفسيري روايي و اي كـه   انگـاره  د،ي
اي ديني و اسـلامي   هاي اساطيري پيشااسلامي داشت و نزد مسلمانان دورة ميانه جامه ريشه

اعمـال و   ،با استناد به روايـاتي از صـدر اسـلام    . سيوطي سبب زلزله را همپوشاندبه خود 
داده  رويهاي  زلزلهشمار سيوطي از  سياهة سال داند. رفتارهاي ناروا و ناشايست بندگان مي

ي، انسان مدهايآ و پي ها يي از شمار و شدت زلزلهها داده ةدربردارند در دوران پس از اسلام
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ماية مطالعات تاريخ اجتمـاعي مسـلمانان در    تواند دست مي و طبيعي آن است كه ،اجتماعي
  دورة ميانه باشد.

 زلزلـه،  منشـأ ديني، تبيين زلزله در فرهنگ اسلامي، اسباب زلزله، شناسي  زلزله ها: دواژهيكل
  تاريخ زلزله.

  
  . مقدمه1

هاي  زلزله از هزاران سال پيش ذهن و زبان مردمان باشندة سرزمين گر  ويراناما پديدة طبيعي 
فتـه تـا   گر از ژاپني و يونـاني   ،گوناگونهاي  كرده است. در فرهنگ خود خيز را درگير زلزله

شده و آثاري نگاشته شده است. در فرهنگ و سـنت   وگو گفتدربارة زلزله  ،ايراني و عربي
از  هريـك و مورخان  ،اسلامي، دانشوران مسلمان اعم از حكيمان، محدثان، مفسران، فقيهان

كنـدي   اسـحاق  بـن  نديم از آثـار يعقـوب   كه ابناي  . بنابر سياههاند اختهاي به زلزله پرد جنبه
فى علم حـدوث الريـاح فـى     نامداشته با اي  وي رساله ،دست داده است به )ق 260- 250  د(

تـوان آن را   كـه مـي   1)472: 1381 نـديم  ابـن ( و الخسوف  كثير الزلازل ةباطن الارض المحدث
از  كه  چنان ،رساله اين. آورد شمار به اسلامي سنت در شناسي زلزلهمستقل در  ةنخستين رسال
ويژه  به ،ثر از فيلسوفان يونانيأي و متايانه و فلسفگر  رويكرد طبيعت با آيد، يبرم يزعنوان آن ن

يي دربـارة زلزلـه   هـا  نگاشـت  تـك  تـأليف  ،هجرينگاشته شده است. از سدة پنجم  ،ارسطو
بلكه با رويكردهاي  ،كرد كه نه با رويكرد فلسفي و علوم طبيعيدرميان مسلمانان رواج پيدا 

 خطيـب بغـدادي  كـه  ازجمله گفته شده  ؛اند و تاريخي نگاشته شده ،اسلامي، حديثي، فقهي
 گر) كه اكنون در دست نيست. دي26 :1974 جزار ابن( درباب زلزله كتابي داشته ق) 463  د(

بـه  است كه  ق) 557 د(ي عوشان بكر يبابن  يالحسن علنوشتة ابو الزلازل والأشراط كتاب
 ـفقهي و شرعي زلزله پرداخته و انگيزة نهاي  جنبه  بـزرگ حجـاز در سـال    ةگارش آن زلزل
عسـاكر   ). ابـن 171 :1957 جعـدي ( بود كه در آن ركن يماني كعبه دچار آسيب شد ق  515

 حمـوي  يـاقوت ( الـزلازل بحدوث  الانذار نيز كتابي داشته در سه جزء با عنوان ق) 571  د(
 الدين شهاب ،هجريدر قرن هفتم  چنين همكه تاكنون يافت نشده است.  )754- 752 :1391

 يقلائد العقائل فكتابي نوشت با نام  ق) 653 د( القوصي عبدالرحمن بن حامد بن اسماعيل
   .)69- 65 :ق 1420 صفدي( الزلازل يذكر ما ورد ف

 الزلزلـة  وصف عن الصلصْلة كشَف اثر  ترين و برجستهترين  كاملدرميان اين دسته از آثار، 
 2اسـت.  برجـي  مماليـك  دورة مصري برجستة عالم ،ق) 911 د( سيوطي الدين جلال نوشتة
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 مسلمانان از صدر اسلام تا روزگار چه هرآننسبتاً جامع است از اي  اين كتاب درواقع گزيده
 تـوان بـه   . با بررسي اين اثر مياند گفته و نوشتهدربارة زلزله  )هجريآغاز قرن دهم (لف ؤم

و  ،هـا  ، تبيـين هـا  بـرد و توصـيف   زلزلـه پـي   ةمسـلمانان از پديـد  هاي  ميزان دانش و آگاهي
  فته است. گر كه اين مقاله برعهده اي  را واكاوي و ارزيابي كرد؛ وظيفه ها آن هاي گزارش

  
  . پيشينة پژوهش2

تـرين   كهن( ايراني؟ يا ستا يوناني زنداني باد ةانگار«برانگيز  برِبرِيان در مقالة مناقشه مانوئل
كوشيده است ثابت كند كـه   ،3»)زمين گوي در گسلش و لزره زمين رويداد چگونگي ةانگار

 ي و يونانيـان آن را از ايرانيـان  ايراني است نـه يونـان  ـ  باوري آريايي» بادهاي زنداني ةانگار«
 لـرزه در  زمـين «سودمند و پرمايه بـا عنـوان   اي  نه برعكس. حبيب برجيان در مقاله اند فتهگر

 اسـلام از ر و فرهنـگ ايرانـي پـيش و پـس     به بازتاب زلزله در آثا ،4»ايراني ةيشاند  و پندار
ارسـطو دربـارة   هـاي   انديشه آثار و تأثيران، مثلاً گرثيرات ديأبه ت ،پرداخته و در ضمن بحث

سينا نيز اشاره كرده است. در مقالة نخست  دانشوران ايراني و مسلمان چون ابن زلزله در آثار
مسـلمانان  هاي  و گفته ها در مقالة دوم كه از بسياري از نوشتهاما كه ضرورت نداشته است، 

اي  در مقالـه  ميالغنزلزله ياد شده، ذكري از كتاب سيوطي نرفته است. عبداالله يوسف  دربارة
 ،5»)جغرافيـة  دراسـة ( العربـي  التـراث  فـي  احـداثها  و الزلازل اسباب«عنوان با  بسيار مفصل

هـاي   قـول  د آورده است. بخش عمدة مقاله نقـل گر دربارة زلزله در آثار عربي آمده  چه آنهر
ارائـة   گـر و بخشـي دي  انـد  دانشوران مسلمان دربـارة زلزلـه گفتـه    چه آنمستقيمي است از 

هاي اسلامي  داده در سرزمين رخهاي  زلزلهصفحه) از  60از بيش ( شمار و بلند سالاي  سياهه
پانصد است. اين بخش عيناً شبيه فهرستي است كه سيوطي  ق 1000از صدر اسلام تا سال 

دوباره تهيه شـود. در  كه داشته  يضرورتسال پيش از وي تدارك ديده و روشن نيست چه 
چـه  گر . وي ارا تحليل كرده استها  اين داده ،دان عنوان جغرافي به ،بخش پاياني مقاله الغنيم

هـا   فهرست زلزله ةكرده و در تهي اهميت و جايگاه كتاب سيوطي اشارهدر جايي از مقاله به 
 چنـين  هـم درپي تحليل يا نقد محتواي اين كتاب نبـوده اسـت.    ،بهره بردهبسيار از كتاب او 

ضمن ارائة گزارشي مفيد و مستند  ،6اسلام جهان ةنام دانشدر » زلزله« نگار نادري در مدخل
درستي بـه فضـل تقـدم سـيوطي در تهيـة       به ،دانشوران مسلمان دربارة زلزلههاي  از ديدگاه

 ،اي نامه اسلامي اشاره كرده و قاعدتاً به اقتضاي مقالة دانشهاي  در سرزمينها  فهرست زلزله
  به تحليل و ارزيابي محتواي اين كتاب نپرداخته است.
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  شكلي و ساختاري. معرفي 3
درحدود  ل،يتفص بهعزالدين، در بخش اول كتاب  نيالد  كمالمصحح و محقق كتاب، محمد 

او بـا   ةسيوطي و رابط ـ نيالد جلالهاي  انديشه آثار و و شخصيت و به زندگي ،صد صفحه
) 217- 129ص (است. در بخش دوم كتـاب   دانشوران و عالمان روزگار وي پرداخته ديگر

 شـامل ايـن عنـاوين   را آورده است. اين بخـش   الصلصْلة عن وصف الزلزلة كشَف متن كتاب
كه در جهـان رخ  اي  حقيقت زلزله آمده است؛ اولين زلزله دربارة چه آن؛ مؤلف ةاست: مقدم
زلزلـه گفـت؛    دربـارة  مسـعود  ابـن  چـه  آن سبب زلزله آمـده؛ ذكـر   دربارة چه آنداده است؛ 
روزي كه  ةزلزل فوايد مجموعه؛ ذكر...؛  از وعظ و نماز وهنگام وقوع زلزله اعم  مستحبات به

 ذكـر  در اثـر زلزلـه؛   شـعيب  قوم را داشت؛ ذكر هلاكت فرزندشكردن  ابراهيم قصد قرباني
كه در زمـان ورود اصـحاب   اي  شام در زمان عيسي؛ ذكر زلزله ةزمان موسي؛ ذكر زلزل ةزلزل

زلزلـه در ايـوان كسـري؛ ذكـر      پيـامبر؛ ذكـر  فيل به مكه روي داد؛ ذكر زلزله در شب مـيلاد  
  داد. كه درهنگام خروج دجال روي خواهداي  اسلامي؛ ذكر زلزله ةداده در دور هاي روي زلزله

  

  . بررسي محتوايي4
  تبيين زلزله نزد سيوطي: حقيقت زلزله؛ سبب زلزله 1.4
زلزلـه،   ازجملـه طبيعـي جهـان،   هـاي   تاريخ درپي تبيين پديـده هاي  در همة دوره ها ناانس
تـري   شود كه اطلاعات بـيش  در مفهوم عام به توضيح يا توصيفي گفته مي »تبيين«اند.  بوده
هـاي   و پديـده  هـا  از واقعيتاي  دهد و نيز تشريح مجموعه موضوع خاصي ارائه مي بارةدر

سـازد   مـي درك  قابـل  انسانرا براي ها  وجودآمدن اين واقعيت هشده است كه علت ب تدوين
خود از چرايي و چگونگي وقوع  تبيين) 138- 133: ق 1407(سيوطي ). 11: 1397نراقي (

ذيـل   چـه  آنزلزله. » سبب«زلزله؛ » حقيقت«مفهوم آورده است:  زلزله را ذيل دو اصطلاح/
ذيـل سـبب زلزلـه ذكـر      چـه  آنحقيقت زلزله آورده ناظر بر چگونگي وقوع زلزله است و 

  .است كرده ناظر بر چرايي آن
شود.  مي شروع» آن گفته شدهدربارة حقيقت  چه آنرد في حقيقتها/ ما و«عنوان با اب كت

به پيوند ميان كوه قاف و وقـوع زلزلـه    ها آنآورد كه در  مي تيرواحقيقت زلزله سه  بارةدر
 در كتـاب  ق) 369 د([حيـان]  ابوالشيخ بن حبـان   ،بنابر روايت نخست پرداخته شده است.

 اند روايت كرده ق) 68 د( عباس از ابن عقوباتال در كتاب ،ق) 281 د( الدنيا ابى ابنو  العظمة
  كه گفت:
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يش تـا  ها فته و ريشهگركوهى آفريده كه نامش قاف است و سراسر عالم را فرا وندخدا
اى  بخواهد شهر و قريـه  ونداى كه زمين روى آن است فرورفته، و چون خدا آن صخره

البتـه آن   ،ى خود را تكـان دهـد  ها دهد تا ريشه ميرا دچار زلزله كند، به آن كوه دستور 
و آن  دهد مىخود را تكان  ةكوه هم آن ريش .اى را كه از كنار اين قريه عبور كرده ريشه

 شـود  نمى ديگرشود و جاى  از اين جهت است كه يك جا زلزله مى ؛لرزاند محل را مى
  ).133: ق 1407سيوطي (

 و ابـن عسـاكر   ق) 463 د( از خطيب [بغدادي] نقل ابن عباس است بهاز روايت دوم نيز 
يي از آن روياند كـه بعضـي بـا    ها فته و خداوند كوهگر  بر كوه قاف عالم را در« :ق) 571 د(

اي  نقطه خداوند بخواهد چون درخت.هاي  ريشه چون هم اند متصل ديگرهايي با بعضي  رگ
روايت سوم از  .همان)( »درآورد حركت به را زمين آن رگ تا فرمايد امر ،بلرزاند زمين را از

 در تفسـير خـود و   ق) 249( است كه عبد بن حميـد  ،عباس د ابنگر شا ،ق) 105د ( عكرْمِه
همه  ديگرهاي  ست و كوهها اين مادرِ كوه« كوه قاف آورده:ضمن داستان ديدار ذوالقرنين از 

هاي او را بـه   را بلرزاند، يكي از رگاي  هرگاه خداوند اراده كند كه قريهاويند و هاي  از رگ
  ).135: ق 1407سيوطي ( »آورد حركت درمي

اين تبيين از چرايي و چگونگي رخداد زلزله يكي از دو تبيين رايج درميان مسلمانان در 
در دورة نهضـت   ،ارسـطو دارد هـاي   يشهاند  كه ريشه در آثار و ،ديگردورة ميانه بود. تبيين 

 دانشـوران مسـلمان   ديگـر فيلسـوفان و  ترجمه به جهان اسلامي راه يافته و سپس در آثـار  
 بخـاراتي  ،زمـين  زيـرِ هاي  كه در حفره بر اين باور بودارسطو  7پذيرفته و تكرار شده است.

علت زلزله دند. گر  مي لرزه باعث ايجاد زمين ،شوند مي رها بخاراتكه اين  زماني .وجود دارد
انباشتگي زمين از آب و خشكي يا رطوبت بيش از حد است و چون فقط بـاد تـوان    نظر از

 زمـين  جاي روي زمين در زيـرِ  شود كه به مي لرزه از بادي ناشي ، زميندلرزاندن زمين را دار
بـادي بـر    ،هنگام زلزله به ،رو ازاين ؛آمدن است ي راهي براي بيرونوجو جستوزد و در  مي

). حكما و فيلسوفان مسلمان نيز تبيين ارسطو را 70- 65: 1961 ارسطو( وزد روي زمين نمي
لزله به زشفا  ) در طبيعيات17- 12: 1405( سينا ابن ازجمله. اند پذيرفته و در آثار خود آورده
  :است و علل آن پرداخته و آورده

 زيـرين  قشـر  در بخـار  زيـادى  مقدار چون كه است زمين در سبتَحم بخار زلزله سبب
 طبيعـى  مجـارى  از را آن دفع و دارى نگه گنجايش زمين كه طورى به ،ددگر  جمع زمين
 نفـوذ  كـه  باشد غليظ نحوى به بخار آن هرگاه و ،شود مي حاصل انفجارى ،باشد نداشته
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 آن دفع جهت كافى مسامات زمين از قسمت آن يا و نباشد ممكن زمين مجارى در آن
  .)23- 22: 1372 سهروردي(دد گر  حاصل شديدىزلزلة  ،باشد نداشته بخار

 زمـين  در كـه  دخـانى  و بخـارى « در توضيح چگـونگي زلزلـه آورده:   چنين هم سينا ابن
 كـه  باشد و است؛ زلزله آن و بجنباند سخت را زمين را آمدن بيرون نيابد راه و شود محتبس

». درآيـد  بـه  متـوالى  و شود آب ندارد قوت كه بخار آن و درآيد؛ به آتش چون هم شدت از
 ،عنـوان نمونـه   دانان نيز مقبـول افتـاده اسـت. بـه     اين تبيين نزد جغرافي ،بر فيلسوفان افزون
در توضيح چگـونگي رخ داد   )74- 73: 1353( )ميالاقال صور( كشور هفتناشناس  مؤلف

  زلزله آورده:
  و چـون بخـارى كـه زلزلـه     ،گشادهسام ل است و ملخخَتَجويف بسيار دارد و مزمين تَ

د، موضعى را از زمين سوراخ كنـد  خواهد كه بيرون آي كند و مى سبب اوست تولد مى به
  فى اجزاى زمين برهم نشيند و محكمبشكافد و آن موضع كه از هم باز بود البته از طر و
 گـر و كـوه بـه كـوه دي    گـر كه شكافته باشد زمين به زمين دي  دد و آن مقدار از زمينگر

تر بسازد و تخته محكم بـرهم زنـد، چـون     نجارى درى از چوبِ گر ا نزديك آيد. مثلاً
ميان لوح گشاده شود. از آن است كه اجزاى آبى به بخار رفتـه و اجـزاى    ،شود كخش

زنند،  سنگى سخت بر زمين گر ا كه آن ديگر فته و برهم نشسته. مثالگر چوب جاى آن 
جا  آن گل به هيچ ،هذا دد. معگر دا شود و به مقدار حجم سنگ از گل خالى البته گوى پي

   .نرفته، بلكه اجزاى گل به هم نشسته و تراكم پذيرفته

علل و عوامل وقوع زلزله در سرتاسر دورة ميانـه در آثـار اسـلامي     رةاين دو تبيين دربا
به دو تبيين زده و حكم مقايسة اين  تكرار شده و برخي از دانشوران مسلمان حتي دست به

 در دفتـر چهـارم   الـدين بلخـي   مولانا جلال ازجمله ،اند داده يديگردرستي يكي و نادرستي 
و  قـاف  از كـوه  ديـدار ذوالقـرنين   ضـمن داسـتان   ، در)498: 1939مولوي ( معنوي مثنوي
رابطة كوه قاف با پيدايش  ةبا پذيرش نظري ،كوه را آورده و درپاياناين گوي وي با و گفت

كس كـه ندانـد    آننزد «فته است: گر چنين نتيجه  ،ارسطو ةزلزله و با طعنه به مدافعان نظري
حمـداالله مسـتوفي    ،در نقطـة مقابـل وي  ». زلزلـه هسـت از بخـارات زمـين    / عقلش ايـن 

 ترديـد  ديـدة  بـه  را زلزلـه  بـا  قاف كوه ةرابط ةهنگام وصف كوه قاف، نظري ) به198  :1362(
   :است يستهگرن

 عالي را با قومي غضب بوده باشـد و حق سبحانه و ت .بدو پيوسته است ها همه بيخ كوه
امر آيد كه تارك  ،كل استوفرشته را كه بر كوه قاف م ،خواهد كه بديشان زلزله فرستد
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چـون   ،يالراو يعل ةو العهدو بيخ آن كوه مطلوب را بجنباند و در آن زمين زلزله افكند. 
قدر شرح آن نوشتن  اين ،ستا ل دوراين از عقگرچه  ا ،اند نهاده ها وه قاف را اصل كوهك
   .خور بوددر

ديدگاه حكما، قـول   مولانا ضمن توضيح چون همنيز ) 136-135: ق 1407( سيوطي
گيرد كه وجه فساد آن اين است كه دليلي بـر   مي شمارد و چنين نتيجه ايشان را فاسد مي

بـه ايـن   اي  نيست و بلكه دليلي برخلاف آن آورده شده، اما اشـاره درستي آن در دست 
  .كند نمي دليل

 ارسطو است نادرستهاي  انديشه بر كه مبتني ،سيوطي تبيين حكماي مسلمان از زلزله را
گيـرد   مي پذيرد. او ناديده مي در منابع روايي و تفسيري آمده دربست چه آنشمارد، اما هر مي
فتـه از  گر دربارة كوه قاف و رابطة آن با زلزله در منابع اسلامي آمده اسـت نيـز بـر    چه آنكه 

واثـق عباسـي و   ( اسطورة قـاف را چـه ايرانـي    8پيشااسلامي است.هاي  و اسطوره ها انگاره
 ) و چـه 78 :1395 پـور  زاده و علـي  شـعبان ( ) بـدانيم، چـه عربـي   77- 74 :1397 پـور  علي

شـود،   مـي  كه در سنت اسلامي گفتـه  گونه )، آن80- 67 :1386 جلالي و رضاداد( اسرائيليات
وصيف و تبيين طبيعي ناشناخته را تهاي  فتند تا برخي پديدهگر مسلمانان اين اسطوره را وام 

  دهد؟ مي كه زلزله چرا و چگونه رخ اين ازجمله ،كنند
و كردارهـاي  » منكـرات «زلزله، سيوطي به روايـاتي اسـتناد كـرده كـه      »ِببس« در تبيين

ص) و بعضي از صحابه كه در آن ( دانند. رواياتي از زبان پيامبر مي ناشايست را مسبب زلزله
 تصريح شده بعضي از رفتارها و كردارهاي غيرشرعي بندگان عامـل زلزلـه اسـت. نخسـت    

پرسيد زلزله  دربارة كه شخصي از عايشهم نيشابوري و حاك الدنيا ياز ابن اب آورد مي روايتي
رواج ) معـازفِ ( خواري و نوازندگي آلات موسيقي كاري و شرابهرگاه زنا« :و او پاسخ داد

ها  دهد كه اين مي آيد و به زمين دستور مي در آسمان به غيرت خداوندگاه است كه  آنيابد، 
از  نقـل  حـديثي مفصـل از ترمـذي بـه     چنـين  هـم ). 138: ق 1407سيوطي ( »نرا زيرورو ك

  ابوهريره آورده كه: 
شـود و امانـت    [شخصـي]  ثـروت الفيء) ( غنيمت گاه كه آن :ص) فرمودند( االله رسول

دد و زكات غرامت شود و چيزي غير از دين تعليم داده شود و مرد از زنش گر غنيمت 
 ددگـر  دور درش پ نزديك شود و ازدوستش به عت كند و مادرش او را عاق كند و ااط

قبيلـه شـوند و زعـيم قـوم      دار زمـام  ايشـان تـرين   و فاسق و در مساجد سروصدا كنند
 ـ  ها آنمردم از ترس به  و دندگر ايشان ترين  پست و آلات نوازنـدگان  و  داحتـرام گذارن
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آخر اين امـت اولـش را لعنـت    دند و خمر و شراب خورده شود و گر موسيقي ظاهر 
... بـود   وفـرورفتن زمـين    زلزلـه و  سـرخ و ي بايد در انتظـار بـاد   ، در اين حالتكند

  ).139- 138  همان(

... را  و ،همـان) ( »فحشـا «)، 139همان: ( »رباخواري«نيز آورده كه در آن  ديگررواياتي 
شود كه هدف خداوند از ايجـاد زلزلـه    مي بارها تكرار چنين هم. اند سبب بروز زلزله دانسته

توان احتمال داد كه بسياري از اين  مي ).144- 138همان: ( بندگان است(ترساندن) تخويف 
ا ماحاديث و روايات ساختگي است، موضوعي كه اين مقاله در مقام پرداختن بدان نيست، ا

  مردمان مسلمان در آن روزگار بوده است. هاي  ها باورها و ذهنيت توان انكار كرد كه اين نمي
تـوان از هشـت زلزلـة     مـي  ي رادينـي و فراطبيع ـ هـاي   اين توضيح و تبيينهاي  مصداق

اين هشت زلزله به يكي از دست داد. هريك  اسلامي كه در كتاب فهرست شده است بهپيشا
كـه گـويي هـر رويـداد      چنان از رويدادهاي مهم در سنت اديان ابراهيمي در پيوند است، آن

نخستين زلزله زماني رخ داد كـه   ،عامل و سبب يك زلزله بوده است. بنابر فهرست سيوطي
 ). پيش137: ق 1407سيوطي ( زلزله هفت روز به طول انجاميداين  و كشت بيل راها قابيلْ

ثعَلبَـي   ازجمله ،اند بعضي از مفسران نيز به وقوع زلزله در آن واقعه اشارت كرده سيوطي،از 
گـاه كـه    آن«آورده:  ق) 157 د( از اوزاعـي  نقل به المجالس سيعرا در ق) 427 د( نيشابوري

چنـان   آن ،آدم برادرش را كشت، زمين هفت روز لرزيد، سپس زمين خون او را نوشيد پسر
پيوسته بدان از قرار ذيـل   و رويداد ديگرزلزلة ). هفت 39 تا: بي ثعلبي( »نوشد مي كه آب را

: ق 1407سـيوطي  ( ع) آمـد ( كه در روز ذبح اسحاق [كذا] توسط ابراهيماي  زلزله .1است: 
كـه  اي  . زلزله3)؛ 158همان: ( ع) را درپي داشت(كه هلاكت قوم شعيب اي  زلزله .2)؛ 157

 اســرائيل كــه موســي انتخــاب كــرده بــود وارد شــد تــن از برگزيــدگان بنــي بــر هفتــاد
 ع) در شــام روي داد(يي كــه پــس از عيســي بــن مــريم هــا . زلزلــه4)؛ 160- 159  همــان:(
وقـوع   هنگـام ورود اصـحاب فيـل در مكـه بـه      كه بهاي  زلزله. 5)؛ .161: ق 1407  سيوطي(

 ـ( كه در شب ميلاد حضـرت رسـول  اي  زلزله  .6)؛ 162  همان:( پيوست كعبـه را   ةص) خان
ايـوان  ص) ( شب ميلاد حضرت رسولاي كه در  . زلزله7)؛ 163: ق 1407سيوطي ( لرزاند

  ).164همان: ( كسري را لرزاند
دربـارة چگـونگي و چرايـي     خـود  از پـيش  منابع و روايات برپاية سيوطيرا  چه آن
كـرد. در ايـن    بندي دسته فراطبيعي يا دينيهاي  تبيين زمرة در توان مي آورده زلزله وقوع
 زلزلـه  ،ايـن تبيـين   نقش فاعليت الهي و عوامل فراطبيعي پررنـگ اسـت. بنـابر    ،ها تبيين
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 بـر  چـون  تبيين شبه يا ينكيفري الهي است و نتيجة كردارهاي ناشايست بندگان. اين تبي
 يـا  طبيعـي  تبيينـي  عيني، مشاهدة و تجربه نه و است مبتني پيشينيانهاي  انگاره و ها نقل

  .نيست علمي
  

  تاريخ زلزله در دورة اسلامي 2.4
اثير، ذهبـي،   فته تا سبط بن جوزي، ابنگر جوزي  و ابن ،مورخان مسلمان از طبري، مسعودي

هـاي   داده در سـرزمين  رخهـاي   لرزه زمين گزارش خويشهاي  ان در تاريخديگرو  ،مقريزي
ماية اصلي سـيوطي در تهيـة    اين مورخان دستهاي  . گزارشاند وضبط كرده اسلامي را ثبت

سـلامي اسـت. گـزارش سـيوطي از     ا ةداده در دور رويهـاي   زلزلـه شـمار از   سالاي  سياهه
خود اوست. هاي  و شنيده ها بر ديده مبتني ،مصرهاي  زلزلهويژه  هاي روزگار خويش، به زلزله

شـود و تـا زلزلـة     مي خلفاي راشدين آغاز ةپيامبر و دور ةدورهاي  زلزلهاين فهرست با ذكر 
 ).210- 165: ق 1407سـيوطي  ( آيد مي شش سال پيش از وفات سيوطي) پيش( ق 905سال 

 وقوع زلزله و گاهي مـاه و روز آن  كم شامل سال و محل گزارش سيوطي از هر زلزله دست
ي هـا  شـود كـه جنبـه    مي يافت ها ي نيز در اين گزارشديگرهاي  داده ،ها بر اين است. افزون

  سازد. مي را نيز روشن ،مدهاي آنآ شدت و پي چون هم ،ي از زلزلهديگر
گيـري بزرگـي يـا شـدت      ازهانـد   هاي دقيق امـروزي بـراي   در آن روزگار كه مقياس

 مركـالي  شدت ) يا مقياسRichter magnitude scale( مقياس ريشترخسارت زلزله مانند 
)Mercalli intensity scaleو تعـابيري بـراي    هـا  نگاران مسلمان از واژه ) در دست نبود، وقايع

بود. سيوطي نيز بـه   ها آنكوچكي يا بزرگي  ةدهند فتند كه نشانگر  مي بهره ها توصيف زلزله
) مصر لطيفة(آرام اي  زلزلهق،  877در سال « ،نمونه رايب .همين صورت گزارش كرده است

ق  775در سـال  «)؛ 210- 209يـد بـه   گر؛ نيـز بن 206: ق 1407سيوطي (» و قاهره را لرزاند
 ،در مصـر ق  886در سال «)؛ 206همان: (» ع پيوستووق در قاهره به )خفيفة( سبكاي  زلزله
؛ نيـز  209همان: (» ) آمدصعبة(سخت اي  زلزله ،شنبه هفدهم محرم پس از عصر يكز در رو

» ) آمـد هائلـة ( نـاك  تـرس اي  زلزلـه  ،در سرزمين جزيـره ق  580در سال «)؛ 174يد به گربن
 ») آمـد شـديدة ( شـديد اي  در مصر زلزلـه  180در «)؛ 189 ،186به  بنگريد؛ نيز 182همان: (
بسـيار  اي  اهالي ري به زلزلهق،  249سال الحجة  ذيدر «)؛ 176به  بنگريد؛ نيز 168همان: (

بسـيار  اي  حلـب در زلزلـه  ق  889الاول سـال   در ربيـع « ؛») دچار شـدند جداً شديدة(شديد 
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 بـزرگ اي  زلزلـه ق،  661در سـال  «؛ »تـر لرزيـد   ) شش بار يـا بـيش  مهولة شديدة( ناك هول
 بســيار بــزرگاي  در سـرزمين مصــر زلزلــه ق  657؛ در ســال ») موصــل را لرزانــدعظيمـة (
گويـد: در   مي العبرذهبي در ق،  597در سال «)؛ 199همان: ( »وقوع پيوست ) بهجداً  عظيمة(

 بنگريد؛ نيز 195همان: (» فتگر  بر تر دنيا را در عظمي) آمد كه بيش( بزرگاي  شعبان زلزله
؛ نيـز  169همـان:  ( ») آمـد مهولـة ( نـاك  هـول اي  در دمشق زلزله ،ق 233در سال «)؛ 178به 

سه بار در روز مصر اي  در شعبان زلزلهق  828در سال «آورد:  مي ). در جايي205به  بنگريد
  ).208همان: ( )»درجتين قدر مهولة زلزْلَةَ( تر ناك هولدرجه  دواي  را لرزاند، زلزله

پرداختـه  مدهاي آن نيـز  آ پيبه آثار و گاه  ،مورخان مسلمان دربارة زلزلههاي  گزارشدر 
آثـار اجتمـاعي و    ديگـر فته تا ويراني شهرها و بناهـا و  گر شدگان  كشته از شمار ،شده است

توان نشان داد كه چگونه شهرهايي نـابود شـدند و    مي ها فرهنگي آن. با تكيه بر اين گزارش
يسـت. بـراي   ن نشـاني  ديگـر اسلامي  ةشده در دور ساختهچرا از بسياري از بناهاي تاريخي 

ويران شدند و جامع بلخ فروافتاد و نزديك بـه   ها خانه ،در خراسان ق 203 ةدر زلزل ،نمونه
هـزار تـن    15فرغانـه   در ق 224سال  ة؛ در زلزل)168همان: ( ديدگر چهارم شهر ويران  يك

بسياري ويران و هاي  خانه ،در قومس ق 243بزرگي در سال ة ؛ در زلزل)169همان: ( مردند
 فتگر  بر دنيا را در زلزله ،ق 245در سال  ؛)170همان: ( شدند تن كشته 45000نزديك به 

 ويـران  خانه 1500كوهي در دريا افتاد،  ،انطاكيه در ويران شدند و ها و پل ،ها شهرها، قلعه و
فرسـخي آن   گشت، نهري در يك ويران شهر ديوار و حصار از وبارو برج ىاند  و نود شد و
 آور رعب و بسيار مهيب صداهاى ها از خانه .رود مي و كلاً دانسته نشد كه به كجاد ش ايجاد 
 ،ق 249 ةالحج در ذي)؛ 171همان: ( يشان بيرون شدندها شتاب از خانه شد و مردم به شنيده

 كشـته  جـا  آن مـردم  از بسـيارى  و ويران ها خانه .شدند سخت بسياراي  اهل ري دچار زلزله
در سال  )؛172 :ق 1407 سيوطي(از شهر بيرون رفتند و به صحرا شدند  بازماندگان و شدند
انجاميـد،   طـول  كـه چهـل روز بـه    داد بـزرگ رخ هاي  زلزله ،آن پيرامون و رى در ،ق 346
روسـتا از روسـتاهاي ري    150نيز ويـران شـد و    طالقان .گشت ايستاد و دوباره برمي ميباز

كوهي شكافت و در زمـين فرورفتگـي بـزرگ پديـدار شـد كـه از آن        ،در ري .فروريختند
 تبريـز  در بزرگىزلزلة  ،ق 434 در .)175همان: ( آمد مي بدبو و دود عظيمي بيرونهاي  آب

هـزار   پنجاه ويران شد و آن ةحتي قصرهاي دارالامار ها و خانه بازارها و بارو و قلعه رخ داد،
بـزرگ آمـد كـه در    اي  در حجـاز زلزلـه   ،ق 515 سال در)؛ 178همان: ( تن زير آوار ماندند

 د؛ش ـ ويـران  آن از بخشـي  و خورد تكان )بر شرفش بيفزايد خداوند( يمانى آن ركن ةنتيج
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سـال   )؛ در183- 182همـان:  ( حرم نبوي) ويران شـد ( از مسجد شريف مدينه هايى قسمت
كسي جز  كه مردماني هلاك شدند ،سبب آن كه به داد روى شام در بزرگاي   . زلزلهق) 552

  حمص، شيَزر، ،حماةحلب،  زيادي از شهرهاىهاي  بخش داند [كه چند تن بودند]. خدا نمي
جوزي آورده:  ويران شد. ابن و طرابلس ،فاميه، انطاكيه ،معرة كفرطاب، حصن الاكراد، لاذقيه،

رطاب جز يك تن كسـي  در كف .در شيزر جز زني و خادم او زنده نماند و باقي همه مردند«
 نشانيوالدكشت، [ بر سر كودكان فروريخت و همه را يا نهاخ مكتب حماة... در  »ماندنزنده 

[معلـم   »خـود را بگيـرد   ةبازنگشت كه سراغ بچ به مكتبكس  هيچ چراكه هم همه مردند]
در نيشــابور بــادي ســخت  ،ق 791)؛ در ســال 190: ق 1407ســيوطي ( زنـده مانــده بــود] 

بالا و  كه يا گونه به ،روي داد ناك هولاي  يد و زلزلهزمين لرز آنفت كه از شدت وزش گر در
 كيانـد   نمانـد جـز   د، شهر ويران شد و اهالي مردنـد و ين زمين را با مردمش به هم پيچييپا
  ).207همان: (
  
  گيري . نتيجه5
 ،، باورهاي دينيها سيوطي حاوي روايت الدين جلال نوشتة الصلصْلة عن وصف الزلزلة شفكَ

سيوطي از زلزله نه تبييني علمي  تاريخي مسلمانان از پديدة زلزله است. تبيينهاي  و گزارش
 ،تفسـيري  وي بـا ارجـاع بـه منـابع روايـي و      بلكه تبييني ديني و فراطبيعي است. ،و طبيعي

اسـاطيري  هـاي   كـه ريشـه  اي  انگـاره  ؛جويد زلزله را در انگارة كوه قاف مي منشأحقيقت و 
. پوشـاند دينـي و اسـلامي بـه خـود     اي  پيشااسلامي داشت و نزد مسلمانان دورة ميانه جامه

 نادرسـت  ،ارسطو اسـت هاي  نديشها بر كه مبتني ،سيوطي تبيين حكماي مسلمان از زلزله را
او سبب زلزلـه   پذيرد. مي در منابع روايي و تفسيري آمده دربست را چه آنشمارد، اما هر مي

را هم با استناد به رواياتي از صدر اسلام، ناشـي از اعمـال و رفتارهـاي نـاروا و ناشايسـت      
 نـه  و است مبتني پيشينيانهاي  انگاره و ها نقل بر چون تبيين شبه يا داند. اين تبيين مي بندگان
ز شـمار سـيوطي ا   فهرسـت سـال  . نيسـت  علمـي  يـا  طبيعي تبييني عيني، مشاهدة و تجربه
 ازبـا تكيـه بـر آن و تكميـل آن      تـوان  مي كامل نيست،گرچه  اهم دورة اسلامي هاي  زلزله
عمـومي و  هـاي   ويژه تـاريخ  به ،منابع تاريخيهاي  و داده ها گزارش ديگرمراجعه به  طريق
جوامـع مسـلمان دورة    ايبـر را مدهاي اجتماعي و اقتصـادي آن  آ تاريخ زلزله و پي ،محلي

  ميانه بررسي كرد.
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  ها نوشت پي
 

 رسالة فى علة حدوث الرياح فى بـاطن الأرض از آن با عنوان  )189- 182 : 2001( ابن ابى اصيبعه. 1
  ياد كرده است. )(المحدثة كثير الزلازل و الخسوف

من المنازل  تحصيناز آن جمله است:  ،نوشته شده باره دراين ديگر ةپس از سيوطي نيز چند رسال. 2
در مصـر   ق 984سـال  زلزلـة  پس از وقوع  نوشتة ابوالحسن علي بن جزار كه آن را هول الزلازل

السلسـلة  تحريـك  ؛ ق) 1171د ( نگاشتة حامد بن علي العمادي الزلزلة يالحوقلة فنگاشته است؛ 
 آگـاهي  بـراي ( ق) 1162د ( از اسماعيل بن محمد بـن عبـدالهادي العجلـوني    فيما يتعلق بالزلزلة

  ).194- 192: 1405 الغنيم بنگريد به ،تر بيش
  .845- 834، 8، ش 1369، زمستان شناسي  ن ايرا. 3
  .25- 6، 32ش  1385، فرهنگستان ةنام. 4
. 288- 175، المجلد الخامس و الثلاثـون، الجـزء الرابـع،    1405محرم ، يالعراق يمجلة المجمع العلم. 5

 عبـداالله يوسـف الغنـيم   اين مقاله در قالب كتابي با اين مشخصات منتشـر شـده اسـت:     ،تر سپس
الجمعيـة  ، الكويـت،  العربيـة  سجل الزلازل العربي: أحداث الزلازل وآثارهـا فـي المصـادر   )، 2002(

  .الجغرافية الكويتية
  ش. 1395، 21جلد . 6
رِ علوْي) وي آمده كه توسط يحيي بـن  آثا( متئورولوگيازلزله در كتاب  دربارةهاي ارسطو  انديشه .7

 ،دربارة اين كتاب( بطريق از مترجمان دورة مأمون عباسي، از سرياني به عربي ترجمه شده است
بنگريد به  ،دربارة زلزله انيوناني راتبراي نظ ؛111- 110، دبا، »آثار علوي« :1367 موحد بنگريد به
  ).17- 16برجيان 

اي، خـواه   كوشش تخيلي و پيشاعلمي براي توضـيح هـر پديـده   « :در تعريف اسطوره گفته شده. 8
  ).25 :1378 روتون( »خواه خيالي ،واقعي

  
  نامه كتاب

:  كوشش عامر نجار، قاهره به، طبقات الأطباء يعيون الأنباء ف)،  2001(  ابن ابى اصيبعه، احمد بن قاسم
  . الهيئة المصرية العامة للكتاب

نـور  امحمـد  كوشش  به، »هول الزلازلمن  تحصين المنازل رسالة« )،1974( يأبوالحسن عل، جزار ابن
  .12، ج حوليات إسلامية جلةم، طاهر
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ان، ديگركوشش ابراهيم بيومي مدكور و  به ،)الطبيعيات( الشفاءق)،  1405( حسين بن عبدااللهسينا،  ابن
  . المرعشى االله آية مكتبةقم: 

  : اساطير.تهران تجدد، رضا ترجمة ،الفهرست، )1381( نديم، محمد بن اسحاق    ابن
بدوي،  عبدالرحمن كوشش به ؛]البطريق بن يحيي ةترجم[ العلويه والآثار السماء في)، 1961( ارسطو

 .المصرية النهضة مكتبة: قاهره

  .32ش  ،فرهنگستان ةنام، »ايراني ةانديش و پندار لرزه در زمين«)، 1385( برجيان، حبيب
 :بيروت ،المجالس عرائس المسمي الأنبياء قصصتا)،  بي( ابراهيم بن محمد بن احمد ثعلبي، ابواسحاق

 .الثقافية المكتبة

  القلم. دار بيروت: سيد، فؤاد كوشش به ،اليمن الفقهاء طبقات )،1957( سمره بن علي بن عمر جعدي،
 قـاف  كوه جايگاه ارزيابي( واقعيت؟ يا اسطوره قاف، كوه«)، 1386( جلالي، مهدي و فاطمه رضاداد

  .46و  45، ش حديث علوم ،»روايي) متون و تفسيري احاديث در
  پور، تهران: مركز. اسماعيل ابوالقاسم ، ترجمةاسطوره)، 1378( نولز كنت روتون،

سيدحسين  كوشش به ،3، ج  اشراق شيخ مصنفات مجموعه، )1372( الدين يحيي سهروردي، شهاب
  فرهنگى. تحقيقات و مطالعات ةسسؤتهران: م نصر،

الـدين    كوشـش محمـد كمـال    ، بـه الصلصْلة عن وصف الزلزلة كشفق)،  1407( الدين سيوطي، جلال
  الكتب. عزالدين، بيروت: عالم

 كاركردهـاي  تطـور  بررسـي : عرفـان  تـا  اسطوره از«)، 1395( پور علي اسماعيل مريم و زاده، شعبان
  .30ش  ،10 س ،)گويا گوهر( عرفاني ادبهاي  پژوهش، »“قاف” معنايي
 تركـي  و ارناووط احمد كوشش ، بهبالوفيات الوافي ق)، 1420( آيبك بن خليل الدين  صلاح صفدي،

  .العربي التراث احياء دار بيروت: مصطفي،
  .23 ش ،6 ة، دورذهن، »تبيين علمي از ديدگاه همپل«)، 1384( ديها  صمدي،
هـاي علـم و    پـژوهش ، »ايي دينـي گر  ايي علمي و فراطبيعتگر  طبيعت«، )1392( زاده، مرتضي فتحي

  .8، ش 4 ةدور، دين
مجلة ، »)ةيجغراف دراسة( العربي التراث في احداثها و زلازلال اسباب«ق)،  1405( الغنيم، عبداالله يوسف

  .، المجلد الخامس و الثلاثون، الجزء الرابعيالعراق يالمجمع العلم
  ، تهران: دنياي كتاب.القلوب نزهة، )1362( مستوفي، حمداالله

نظـر كـاظم موسـوي     ، زيـر 1 ، جبزرگ اسـلامي  المعارف دايرة ،»علوي آثار« ،)1367( موحد، صمد
  بزرگ اسلامي. المعارف دايرةبجنوردي، تهران: مركز 
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  كوشش رينولد آلين نيكلسون، ليدن: بريل. ، بهمثنوي معنوي)، 1939(الدين محمد  مولوي، جلال
عادل، تهـران:   نظر غلامعلي حداد ، زير21، ج نامة جهان اسلام دانش، »زلزله«)، 1395( نگار نادري،

  .المعارف اسلامي ةدايربنياد 
  شركت سهامي انتشار.  :، تهرانمقالات)  (مجموعه بيني در علم تبيين و پيش ،)1397( نراقي، يوسف

 كـوه  رشـته  دو تطبيقـي  بررسـي : قاف تا البرز از«)، 1397( پور علي و اسماعيل عباسي، عبداالله واثق
  .2 ، ش9س  ،پارسي ادب نامة كهن، »اي اسطوره
  كوشش منوچهر ستوده، تهران: بنياد فرهنگ ايران. ، به)1353()  الأقاليم صور( هفت كشور

، ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي، تهـران:     الادبـاء  معجـم ، )1391( ابوعبداالله الدين  ياقوت حموي، شهاب
  سروش.


